
 

  

  وگو با مهران مديري گفت

  خيلي چيزها اتفاقي است

 سالي از حضور پرصداي مهران مديري در عرصـه          12حالا ديگر   
 بـا شـيوه     72آن بازيگري كه در نوروز      . گذرد طنز تلويزيوني مي  

ها را برانگيخته بـود، حـالا بـه جـايي           اش توجه خيلي   خاص بازي 
ر تلويزيـون و  هاي مهم جريان طنز و كمدي د       رسيده كه جزو آدم   

خوانيـد   وگويي كـه مـي     در گفت . آيد سينماي ايران به حساب مي    
ها و خـاطراتش      سال پرداخته و از تجربه     12مديري به مرور اين     

 و 72هايي كه بـا نـوروز       تجربه.  است  ها سخن گفته   در اين سال  
 ادامه يافت و بـا      77 شروع شد و با ساعت خوش و طنز          57پرواز  

ــه ــون  مجموعـ ــايي همچـ ــيد هـ ــود رسـ ــه اوج خـ ــاورچين بـ   . پـ
گويـد كـه دوسـت دارد      وگـو مـديري مـي       در جايي از ايـن گفـت      

شـنيدن ايـن    . آيـد  اش جـور درنمـي     هاي جدي و تراژيك بـسازد و كمـدي بـا شخـصيت واقعـي               فيلم
رسـد و شخـصيت واقعـي ايـن هنرمنـد تلويزيـوني را               ها از جانب او كمي عجيـب بـه نظـر مـي             حرف
  .خوانيد هاي مديري و سؤالهاي ما ازوي را در ادامه مي زئيات حرفج. دهد تر جلوه مي غريب

  
  . مراحل كارها چگونه است. خواهيم راجع به طنز روتين صحبت كنيم مي

. هـاي ديگـر را دارد      مرحله توليد همين طور مرحله حسي ماجرا، روال طبيعـي تمـام كارهـا و سـريال                
آيـد و    اين كد از معاونت سيما مـي      . جمله اينهاست تصويب طرح و گرفتن كد از سازمان براي توليد از           

بعد، وقتي كه طرح، تـصويب شـد، جلـسه بـرآورد مـالي گذاشـته       . الان دو سال است كه اين گونه شده     
ها  زمان نويسنده هم. كنيم شود و وقتي با سازمان به توافق رسيديم، شروع به انتخاب عوامل مي     مي

مانند انتخاب لوكيشن و . شود گير مسائل فني مي توليد، پيكنند و همچنين گروه  شروع به نوشتن مي
شـوند كـه شـامل طراحـان         عوامل هنري هـم انتخـاب مـي       . در واقع هر آنچه كه براي ضبط نياز است        

رويـم،   بعد كمي كـه در مرحلـه نگـارش مـتن جلـو مـي              . هستند... صحنه، لباس، نور، تصويربرداري و    
پـس از ايـن     . رسـيم  اني هستند و به مرحله انتخاب بازيگر مي       فهميم كه اصلاً چه كس     كاراكترها را مي  

  .باقي ماجرا همان مرحله توليد استاندارد و عادي است. شود انتخاب، تصويربرداري شروع مي
  

ايـن تـصويب   . كنـد  دهيد، در حين توليد تغييرات زيـادي مـي   اما معمولاً طرحي كه به سازمان مي 
  طرح، چگونه است؟

. شـويم  شود، عزادار مي   شود بسيار كلي است و وقتي كه تصويب مي         داده مي طرحي كه به سازمان     
مان بوده و حالا پس از تصويب بايـد ببينـيم كـه چـه كـار كنـيم و                     چون يك مسئله خيلي كلي در ذهن      

هـايي در كـار وجـود        ها و شخصيت   در واقع، چه آدم   . ها را چه جوري بنويسيم و جلو ببريم        داستان
 كه كار نو باشد و از كارهـاي      هميشه اين دغدغه  . عين جذابيت، تكراري هم نباشند    داشته باشند كه در     



 

  
دربـاره ايـن    . اولين باري كه طنـز روتـين سـاختيد، درگيـر مـسائل بيـشتري شـديد                كنم   فكر مي 
  .هاي اولتان توضيح دهيد تجربه

هـايي بـا چـه سـرعتي و بـدون طراحـي و               در آنجا يك وقـت    . تواند مثال خوبي باشد     مي 77بله، طنز   
ايـن طـور اتفـاق      آيد شـروع كـار       يادم مي . داديم و موفق هم بود     توليد، كارهاي شبانه انجام مي     پيش

مـن هـم قبـول      . خواهيم يك كار براي تلويزيون توليد كنـيم        افتاد كه يك روز جمعه به من گفتند كه مي         
جـواب دادنـد كـه مـا دو روز ديگـر پخـش       . هايم را طراحي كنم روم كه فكرها و ايده كردم و گفتم مي  

ها زنگ زديم كه با      ند و به آدم   بازيگرها انتخاب شد  . به ناچار از همان روز كار را شروع كرديم        . داريم
ها يك طراحي خيلي اوليه صـورت گرفـت و طراحـي دكـور هـم خيلـي                   توسط نويسنده . سرعت آمدند 

يعني كار، . سريع پيش رفت و همه اينها فقط براي اين كه كار را به پخش برسانيم كه اين اتفاق هم افتاد
اما سعي كرديم كه بـا سـرعت        . دا خوب نبود  دو سه روز بعد پخش شد و طبيعتاً مثل همه كارها در ابت            

.  داشـتيم 77ما اين فرصـت را در طنـز   .  ماه و نيم طول كشيد     2به آن نقطه مطلوب برسيم و اين حدود         
  ). قــــسمت و حــــدود يــــك ســــال پخــــش    263. (چــــون زمــــان پخــــش طــــولاني بــــود    
ها  يتچرخد و كل ماجراها بر اساس نوع شخص        ها مي  طنز مديري بيش از هر چيزي روي شخصيت       

  اين انتخاب شما بوده يا اين كـه جـز ايـن راه ديگـري نداشـتيد؟                 . گيرد  ميان آنها شكل مي     و كشمكش 



 

هـا در طنـز شـبانه        پردازي ها مطرح است كه نوع شخصيت      اما به هر حال اين سؤال براي خيلي       
  . افتد ها اتفاق مي رسد و اين به خصوص در مورد خانم آميز به نظر مي گاهي توهين

م به رغم آنچه در سريال و كارهاي طنز ا پاسخ من به اين نوع انتقادها اين است كه هميشه سعي كرده 
. شان متفاوت باشد پردازي ها و عملكردشان و همچنين نوع شخصيت شود، حضور خانم ما ديده مي

. شوند يا در حال بافتني بـافتن هـستند   ها يا در آشپزخانه ديده مي ها در اين نوع سريال  معمولاً خانم 
. خوانـد  گر مهتاب در خانه نشسته بود، داشت كتاب مـي         يعني ا . ام من هميشه از اين مورد پرهيز كرده      

يعني سعي كردم كه اين را يك جوري        . شست خورد و ميوه نمي    داشت ميوه مي  . كرد شيشه پاك نمي  



 

  
خـاني بـه     اش از شما بود يا پيمـان قاسـم         چگونه شكل گرفت و ايده    . در مورد برره توضيح دهيد    

  عنوان نويسنده كار؟ 
 درصـد  80مـا  كننـد مـا خيلـي نابغـه هـستيم، ا      به رغم اين كه مردم فكر مي. خيلي اتفاقي به دست آمد  

شـود و    با يك كلمه و يا ديدن يك چيز شروع مـي          . رسد بينند، اتفاقي به ذهن ما مي      ماجراهايي كه مي  
خواستم براي كـار بـه       در پاورچين اسمم فرهاد بود و يك روز مي        . دهيم بعد طراحي آن را انجام مي     

ام فكـر    م و دربـاره فـاميلي     نشستي. هنوز فاميلي نداشتم  . اي بروم و گفتم من فرهاد فلاني هستم        اداره
آن . ربـط  من همين جوري به ذهنم رسيد و گفتم برره، چون ديدم خود كلمه بامزه است و بـي                 . كرديم

 قـسمت بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه ايـن               10بعـد از    . صحنه را با اسم فرهاد برره گرفتيم و تمام شـد          
چون نام . گيني گفتند خب از بررهخاني و محسن چ   پيمان قاسم . ها بايد از جايي آمده باشند      شخصيت
آيـد كـه     بعد اين سؤال پيش آمد كه برره كجاست؟ گفتـيم بـه اسـمش مـي               . شان برره است   خانوادگي

جـا و مكـان كـه شـايد خيلـي آدم دارد و               هويـت بـي    چه جور روستايي؟ روستايي بـي     . روستا باشد 
هنـوز هيچـي    . جـا بيـاوريم   قـرار شـد يـك آدم هـم از آن          . شان باشد، فرهاد است    شان كه مهندس   يكي
. اش يك جنس از برره به وجود آورد        جواد رضويان آمد و يكسري پيشنهاد داد و بازي        . دانستيم نمي

. يادم هست اولين بار همين جوري يك چيزي گفتيم كه شد آن لهجـه   . فكر كرديم كه نياز به لهجه داريم      
 از بـرره آمـده بـود، شناسـنامه     حالا شخصيت جواد رضويان كه    . جواد هم به همين صورت جلو رفت      

شـان ايـن    زند، بنابر اين روستايي است كـه همـه      فكر كرديم وقتي با اين لهجه حرف مي       . خواست مي
اش  برره جايي بود كـه احتمـالاً هـر تكـه        . كم به شكل و تيپ پدرها رسيديم       كم. زنند جوري حرف مي  

در واقع برره از يـك      . ر داود درآمد  براي خودش سلطاني داشت و بر همين اساس تيپ پدر فرهاد و پد            
همـه  . افتـاد   چنين اتفـاقي نمـي      گذاشتم، اصلاً  اگر آن لحظه من فاميلم را عزيزي مي       . فاميل شروع شد  

  .ها معتقدند كه اين اتفاقي بودن مثل زندگي است خيلي. چيز براساس اتفاق است
  

حيط از جانب بيننـده احـساس       رسد اين است كه فضا و م       يكي از نكاتي كه در كار شما به نظر مي         
داند كه خانه اردل سمت چپ است و خانـه بامـشاد سـمت راسـت يـا                    بيننده نمي   مثلاً. شود نمي

در مورد اين ديدگاه چه نظري      . توان گفت كه به نوعي حس كلي از محيط وجود ندارد           مي. برعكس
  داريد؟

 ايـن صـحنه را       دارم و مـثلاً   كات خوب را خيلي دوست      . ام سينمايي است   من خودم روحيه تصويري   
پسندم كه از خيابان بيايم، ماشين را بگذارم در پاركينگ، سـوار آسانـسور شـوم، بيـايم بـالا، در                      نمي



 

گيـريم، كـار سـخت       ت كه وقتي همه چيز را در يك لوكيشن مـي          اين يك دليل، دليل ديگرش هم اين اس       
اش وقـت داشـتم، آن وقـت          مـاه بـراي ضـبط      4 يـا    3اگر من با يك سريال مواجه بودم كـه          . شود مي

 را بـراي چنـد       الان مـا چنـد لوكيـشن      . گرفتم كه همه چيز در آن اصولي است        لوكيشني رادر نظر مي   
ر لوكيشني كه داريم خانه بيژن در سالن است، چسبيده بـه آن  در همين سريال عيد ما، د . منظور داريم 

از كلانتري كه يك ذره . شود كلانتري است يعني از سر ديوار خانه بيژن، ديوارهاي سبزرنگ آغاز مي         
 متـري،  20يعني ما در يك سالن   . رويتان خانه پدرام است و تازه خانه ديگري هم داريم          بچرخيد، روبه 

در ورودي خانه بيژن را هيچ گاه نمـي تـوانيم           . ي و خانه بيژن و پدرام را داريم       يك كلانتري، يك توليد   
توانـد   بيژن نمي . شود از كلانتري بايد رد شويم و برويم خانه بيژن          چون در سالن كه باز مي     . بگيريم

ها بـراي كـاري اسـت كـه بـه            اين محدوديت . به آشپزخانه برود چرا كه بايد از داخل توليدي رد شود          
بخشي . من با اين مشكلات مواجه هستم     .  محدودتري دارد   شود و در واقع لوكيشن      گرفته مي  سرعت

ها را بيشتر كنم، ولـي يكـي ديگـر مربـوط بـه امكانـات                 دهم خط و ربط    از آن سليقه است كه قول مي      
  .لوكيشن است

  

سـتفاده  هـاي مختلـف ا   شما سعي كرديد از رنگ. در تلويزيون ما، هميشه نورها خفه است و مرده     
بـه هـر حـال      . هاي كـار در تـصوير كـدر بـود          اما باز هم به دليل نورپردازي پراشكال، رنگ       . كنيد

  ... شود شادابي در تصوير ديده نمي
اين در مورد دكورخانه مـصداق نـدارد،   . در تلويزيون يكسري ضوابط وجود دارد كه بايد رعايت كنيم        

توانم بگويم اين اسـت كـه در خيلـي از            يزي كه مي  ها چ  در مورد رنگ  . شود ها را شامل مي    اما لباس 
بـودن مـاجرا در ايجـاد        ام كه شادي را بـه خـاطر طنـز          كارهاي طنز ديگر در تلويزيون خودمان ديده      

اي كـه    به نظرم اين غلط است و شكل طبيعي خودش را و شكل طبيعي زندگي             . بينند هاي تند مي   رنگ
ون برنامه، كمدي است دكور بايد رنگ سرخ و سـبز و آبـي           كنند چ  فكر مي . برد ما داريم را از بين مي     

هر آنچه در طبيعت زندگي ما هست، بايـد در كارمـان هـم اسـتفاده                . در حالي كه اين طور نيست     . باشد
اگر بيننده احساس كند كه طبيعت زندگي خودش       . مان تر از طبيعت زندگي    حالا يك ذره با نشاط    . شود

دليلش هم به خـاطر  . تئاترهايمان هم افتاده است اتفاقي كه در مورد تله  . دكن بيند، دافعه پيدا مي    را نمي 
چه . دانم چرا دوست دارند خارجي بازي كنند       نوع دكور، نوع لباس و نوع بازي بازيگران است كه نمي          

شود خارجي بازي كرد و خارجي حرف زد و در عين حال ايراني بود؟ بـراي همـين اسـت                     جوري مي 
هرچه كه از طبيعت زندگي دور      . ها به شدت جذاب است     در حالي كه سوژه   . طب ندارد تئاتر مخا  كه تله 



 

  

گيريـد يـا ايـن       منظورتان اين است كه حتي اگر فيلم سينمايي هم بسازيد از بايگرانتان بازي نمي             
  فقط جزو اقتضائات كارهاي نودشبي است؟

ترين كـار    ديد يك فيلم سينمايي بسازم و همچنان به شدت معتقدم كه سخت           قصد دارم در سه سال ج     
ايـن  . تر از اين نيست كه يك بازيگر بازي نكند         چيز پيچيده  دنيا براي بازيگر، بازي نكردن است و هيچ       

اين بستگي بـه فيلمنامـه و نـوع        . آنقدر سخت است كه انگار از يك نابازيگر بخواهيد خوب بازي بگيريد           
هـايي بايـد تيـپ بـسازند و          هـايي بايـد بـازي كننـد و آدم          آدم. ازيگرهـا در فيلمنامـه دارد     شخصيت ب 

اين جزئيات ماجرا است ولي اساساً آنچه كه . اي بايد مصنوعي باشند هايي بايد مبالغه كنند و عده آدم
ر دنيـا   ما دو سـبك بـازي د      . تر است  كند، چيزي است كه به طبيعت نزديك       با بيننده ارتباط برقرار مي    

در مورد اول بازي بايد ديـده       . گذاري برشتي  يكي سبك استانيسلاوسكي است و ديگري فاصله      . داريم
اما يك چيز ديگري . كنم شود و در مورد دوم بايد گفته شود كه من مهران هستم كه هملت را بازي 

 انتخـاب  بـه ! اي زدم نـه  خيلـي حـرف گنـده   . هست ميان ايـن دو تـا كـه شـايد سيـستم مـديري باشـد         
شـود و    ما اصلاً چرا انتخاب بازيگر داريـم؟ چـرا برانـدو بـراي پدرخوانـده انتخـاب مـي                  . گردد برمي

اسكوتنفـسكي  . هاسـت  هـا بـه ايـن شخـصيت        اسكوتنفسكي براي هملت؟ اين به خاطر شباهت آن آدم        
. ند هملت باشدتوا براندو هم نمي. تواند مثل براندو باشد تواند پدرخوانده بازي كند ولي هرگز نمي مي

براندو در آمريكا متولد شده و مـسائل        . اصلاً خصوصيات شخصيتي براندو هيچ ربطي به هملت ندارد        
يـك جورهـايي خـودش در       . ها و فـسادهاي شخـصيتي خـودش را داشـته اسـت             و مشكلات و ضعف   

  ... اش و هاليوود، زندگي شخصي

مي

. آمده است  سيه، هملت به حساب مي    اسكوتنفسكي هم در زندگي خودش در رو      . پدرخوانده بوده است  
بافي و شكاكي و ظرافت و احساس        وقتي آن نقش را بازي كرد به خوبي توانست آن شكنندگي، فلسفه           

تـوانيم از طـرف او قبـول     را مـي ) o be or o o be( براي همين بودن يا نبودن. هملت را بروز دهد
. گيرد اس خصوصيات خودش هم صورت مي     اين است كه انتخاب بازيگر براس     . كنيم ولي از براندو نه    

آدم خوب در اين كار، مهمتر از بازيگر . داشتني است و ريتمش خوب است پيردوست شيرين و دوست
  .خوب است



 

  
هـا را    ها و بـازي    ، گروه جواني به عرصه آمدند كه نسل جديدي از كارها، سوژه           72بعد از نوروز    

ها بررسي كنيم متوجه     رنامه آنها را در طول اين سال      اما اگر كا  . وارد مقوله طنز تلويزيوني كردند    
اند و بسياري از آنها از عرصه طنـز تلويزيـوني حـذف              شويم كه عده كمي از آنها موفق بوده        مي

شان بگوييـد    هايشان و كار بازيگري    ها، شخصيت  از آن بچه  . اند اند و يا سير نزولي داشته      شده
  و اينكه دقيقاً چه اتفاقي افتاد؟

 متفـاوت   57 و پـرواز     72درست است كه نوروز     . اي بود كه طنز به اين شكل هنوز مد نشده بود           دوره
هايي كه دور هم جمع      بچه. وجود آورد  رسيد، اما اين ساعت خوش بود كه طنز خاصي به          به نظر مي  

نگـاه بـه طنـز و    . كـرد  شدند، ميانگين سني خاصي داشتند و اصلاً مدلشان با كارهاي ديگـر فـرق مـي       
در آن زمان تلويزيون و جامعه ما شرايط خاصي داشت و طبيعتاً بعد             . ها كاملاً جديد بود    چنين متن هم

اي كه فعاليت نداشتند، به خاطر مشكلات مالي و روحي، يـك دفعـه افتادنـد بـه اينكـه هـر                       از يك دوره  
  .اين آن سير نزولي را باعث شد كه شما گفتيد. كاري را قبول كنند

شـان خودشـان را از بـين         بعـضي . گـردد  ها برمي   مسائل شخصيتي و فردي بچه     مورد ديگر هم به    
ايـن نگـاه    . اند اند و قله ماجرا را فتح كرده       با اين باور غلط و با اين تفكر كه به نقطه اوج رسيده            . بردند

شما بايد در ايـن حرفـه، هميـشه         . زند در كار هنري، نگاهي است كه آدم را در هر مقطعي بر زمين مي             
رحمـي در ايـن      بـي . يا بايد محبت كنيد يا اين حرفه را فراموش كنيـد          . گيريد ر كنيد كه داريد ياد مي     فك

رويـد بـر     گويد از نردبان ترقي كه داريد بالا مي        استاندال مي . گيرد حرفه، اول گريبان خودتان را مي     
ايـن  . شـويد  مـي چون در موقع سقوط با آنهـا مواجـه          . بينيد محبت كنيد   كساني كه در مسير خود مي     

ها بعد از آن كه توانستند دوباره كار  بچه. گرفت ها در مورد هنر نشأت مي     بچه  تجربگي شايد از كم  
اين نگـاه، آدم  . كنند، به دليل آسيب روحي و مشكل مالي، هر كاري را پذيرفتند و با اين باور جلو رفتند              

  .ناپذير است كند و اجتناب را نابود مي
 اسدي، ارژنگ اميرفضلي و داريوش موفق، جنس كارشان يكي بـود و در نوشـتن                هايمان داود  از بچه 
داود اسـدي   . گويم نبوغ، چون فقط اين نبـود       مي. هاي نو و فكرهاي اوليه، نبوغ داشتند       ها و ايده   طرح

همـه اينهـا را بـه نهايـت      . ساخت و نقاش زبردستي هم بود      زد، مجسمه مي   گفت، سه تار مي    شعر مي 
هاست كه در خانـه      ولي اينها از جمله اسدي سال     . داريوش هم به همچنين   . طور هم همين ارژنگ  . دارد

بيـنم   كنم مي ها اگر نخواهند سير نزولي طي كنند، چه كار كنند؟ الان كه دارم فكر مي          بچه. اند نشسته
بخشي ديگر دست تلويزيـون    . يك بخشي دست خودشان است    . تقصيرند ها بي  ها در خيلي زمينه    بچه

لحظـاتي  . ها هميشه در بازي، بهتر از بقيه بـود       رضا عطاران در ميان بچه    . بخشي هم همكارهايشان  و  
يا مـثلاً   . حميد لولايي هم در نوع خودش منحصر به فرد است         . از بازي كميكش مخصوص خودش بود     

. اش داشت، خـوب بـود      اش نوع بيان و بدويتي كه در شخصيت و بازي          نادر سليماني به خاطر فيزيك    
خـود رادش هـم     . داد تـر از بقيـه نـشان مـي         سعيد آقاخاني يك جورهـايي هميـشه متفكرتـر و عميـق           

هـا هـم بـه     رامين ناصر نصير و باقي بچه   . اش منحصر به فرد بود     در ريتم و جنس بازي    . طور همين
  .شـان پاشـيد و دلايلـش را هـم كـه گفـتم              هـا كـم شـدند و جمـع         اما خـب متأسـفم كـه بچـه        . همچنين

  



 

شويد، نه؟ ممكن است پاسـخ بدهيـد كـه بـه دليـل               كرد؟ شما هم همكارشان محسوب مي     چه بايد   
  كنيد، ديگر چي؟ شان با آنها كار نمي جنس بازي و شخصيت

يعنـي بـر مبنـاي      . كنـيم، خيلـي اتفـاقي بـه مـا اضـافه شـدند              هـايي كـه الان بـا هـم كـار مـي             اين بچه 
يلي مفصل است و شايد در اين مصاحبه نتـوانم    ها خ  ماجراي كار با آن بچه    . كاراكترهايشان نه رفاقت  

در واقـع مـن را بـا خـودم و           . شود گفت تقصير كه بـود      در ساعت خوش اتفاقاتي افتاد كه نمي      . بگويم
هـا مقـصر     اما آن موقع به همـان انـدازه كـه بچـه           . طور نيست  البته الان اين  . ها دچار مشكل كرد    بچه

ر دو طرفه و اشتباهات دو طرفه باعث شد كـه نتـوانيم بـا               اما همين تقصي  . بودند، من هم تقصير داشتم    
  .ولي كار كردن بحث ديگري است. توانيم همديگر را خيلي دوست داشته باشيم مي. هم كار كنيم

  
، در آيتمـي،    72دقيقاً چه شد كه در حين بازي به دوربين نگاه كرديد؟ خاطرم هست كـه در نـوروز                   

اي به نور و دوربين كرديد كه قطع شوند          يان بود، شما اشاره   وقتي آيتم رو به پا    . گفتيد اخبار مي 
امـا بـه هـر    . در آن زمان معلوم نبود كه اين گاف است يا عمدي انجام شده       . و دوربين، زوم بك كند    

  .حال اشاره به پشت صحنه براي مخاطب جذاب است
 متفـاوت ولـي وقتـي       هايمـان خـوب اسـت و       رسيم كه ايده   معمولاًُ در مرحله نگارش به اين نتيجه مي       

هـا خـوب و پختـه در         بينيم كه هيچ اتفاقي نيفتاده اصلاً بامزه نيست و اصلاً شخصيت           سازيم مي  مي
ايـن  . كنيم به تغييرات اساسي كاري كه در همه كارهاي ما انجام شـده اسـت              اند پس شروع مي    نيامده

ورل هـر وقـت گنـدي بـه بـار           ل ـ. اين كار را از هاردي ياد گرفتم      . قضيه به شدت حسي است نه تكنيكي      
البتـه در   . كرد و اين حركتش آن قدر جـذاب بـود كـه حـد نـدارد                آورد، هاردي به دوربين نگاه مي      مي

هـا قبـل هـاردي       وقتي انجامش دادم متوجه شدم كه مدت      . شروع اين كار براساس آن ايده پيش نرفتم       
. در واقع شروعش آگاهانه نبود. گيختان اين كار را انجام داده بود و همدلي و دلسوزي بيننده را برمي   

اما ديدم كه   . دقيقاً يادم نيست از چه زمان شروع شد       . كردم شد به دوربين نگاه مي     اگر خرابكاري مي  
  .مردم خوششان آمده

دهنـد و    اگر اتفاقي در صحنه بيفتـد كـات مـي         . يكسري استانداردهاي موجود در تلويزيون را شكستم      
چـون مقولـه    . به خصوص در مورد خبر كه اشاره كرديـد        . ن كار را نكرديم   اما ما اي  . گيرند دوباره مي 

  .بسيار جدي است
  

  .و شكستن فضاي جدي براي شما جذاب بوده است
حالا اگر شما خبـر را بـشكنيد و بـا           . كند چون مسايل جدي را بيان مي     . كس شوخي ندارد   خبر با هيچ  

تـر   ورد شـوخي قـرار گيـرد، جـذاب    تـر اسـت و م ـ   هر چيـزي كـه جـدي   . آن شوخي كنيد جذاب است    
كنيـد، جـذابيت خاصـي       اي كه خودش جنبه طنز دارد و شما هـم بـا آن شـوخي مـي                 مسأله. شود مي

كنـد، ناگهـان داخـل جـويي         مثلاً اگر آدمي در حال سوت زدن است و به هوا نگـاه مـي              . نخواهد داشت 
زند و مدرك پرفـسور      مبه مي هاي قلمبه سل   دار است به نسبت آدمي كه خيلي حرف        بيفتد، كمتر خنده  

تـر،   افتد، هر چه جدي    را هم دارد و در حين صحبت در مورد موضوعي بسيار جدي، داخل جويي مي              
شوخي با اخبار چون موضوعي بسيار جدي و بدون شوخي اسـت، بـسيار مـورد توجـه                  . دارتر خنده



 

  
 آيـد؟  دار است طنز بـه حـساب مـي         بحث مهمي وجود دارد كه طنز چيست؟ آيا هر كاري كه خنده           

  توانيد بگوييد طنز چيست؟ اما مي. گفتيد كه تعريفي براي كارهايتان نداريد
مثلث، يك تـصوير  . تعريف طنز، مثل تعريف مثلث است. هرگز نتوانستم در يك جمله، آن را تعريف كنم  

شد تـا بتـوانيم بگـوييم    يك شكلي برايش قائل هستيم كه بايد يك كاغذ و مداد دستمان با. است در فضا 
اما اگر مثل كاغذ وخودكار، سه بازيگر، دو دوربين و صدا و نور             . شود براي كسي توضيحش داد     نمي

خواهيد در يك جمله تعريفش كنم طنـز، چيـزي اسـت        ولي اگر مي  . اش را بكشم   توانم شكل  بدهيد، مي 
دهـد و     نـشان مـي    هـاي انـساني را بـه مـا         كـه ضـعف   ) دانـم چيـست    چـون نمـي    گويم چيزي،    مي(

  .كند شان مي درشت
   

  .مثل كاريكاتور
  .شود ماجرا به بشر و انسان مربوط مي. بله، خيلي كلي است

  
بسياري از حركات بداهه، باعث جـذابيت آن        . اگر همه چيز طنز براساس اصول باشد، جذاب نيست        

  بداهه چيست و چقدر در طنز مهم است؟. شود مي
هـا   چون در طنـز شـبانه بـه دليـل حجـم توليـد انبـوهش، مـتن                 . قد بودم زماني در كارها به بداهه معت     

در آن دوران اين تبـديل بـه يـك امتيـاز شـد و               . گويي بپردازيم  رسيد و ما مجبور بوديم به بداهه       نمي
اما معتقد نيستم كـه     . كرديم اين موضوع به بازيگر بستگي دارد و فضايي كه در آن كار مي            . جواب داد 

چيـزي كـه كمـدي نيـاز        . در كمدي بايد مو به مو همه چيز تعريف شـود          .  كمدي است  گويي الزام  بداهه
در يك كمدي خـوب، اگـر همـه چيـز طراحـي شـود               . گويي نيست، عمل فيزيكي بداهه است      دارد، بداهه 

. چون لحظاتش از پيش فكر و تعيين شده اسـت         . تر است  اي تر و حرفه   كمدي محكم ) گفتار و عملكرد  (
يـا هـات شـات يـا        .  هـم بـازيگر و هـم فيلمنامـه          همه چيز مو بـه مـو فكـر شـده،          . گمثل ديكتاتور بزر  

گيريم عين ديالوگ را گفتن و روابط گفتاري را در كـار           پس نتيجه مي  . هاي زوكري در اين مدل     كمدي
چرا كه بـازيگر كمـدي، لحظـات    . اما بازيگر در عمل بداهه بايد دستش باز باشد      . تر است  داشتن، موفق 

چيزهايي وجود دارد كه به ذهن كـارگردان يـا          . العمل هاي طنز را بلد است      شناسد و عكس   يطنز را م  
  . نويسنده كار نرسيده و در لحظه و بر مبناي شرايط شكل گرفته است

  
  ؟نهايت خواسته شما در هنر چيست



 

  .خيلي سئوال سختي است
  

ت كـه فيلمـي جهـاني       يك كارگردان هدفش ايـن اس ـ     . يك موزيسين هدفش اين است كه جهاني شود       
  شما چي؟ نهايت خواسته شما چيست؟. بسازد

امـا مـن از يـك زاويـه ديگـر بـه         . شـود  كننـد تعريـف مـي      ها يك مقدار با كاري كه مي       آرزوهاي آدم 
يعني به مفهوم مطلق كه امكان ندارد اما تا         . آرزوي من رسيدن به آرامش است     . كنم  نگاه مي   موضوع

تعريف آرامش خيلي گـسترده و پيچيـده اسـت و شـغل      . ين آرزو باشد  جايي كه امكان برآورده شدن ا     
. توانم به آرامش مطلق برسم؟ زماني كه از خودم راضـي باشـم       چه موقعي مي  . آيد آدم هم در آن مي    

هـاي ديگـر و بـه        شود، به روابط من بـا آدم       به شخصيت مربوط مي   . اي دارد  اين هم مفهوم گسترده   
مفهوم . ميرم احساس كنم كه آدم شريفي بودم اينكه وقتي دارم مي. ردكنم بستگي دا اثري كه خلق مي

  .شود به كارم مربوط مي. شرافت هم گسترده است
  

  .كند اي است كه فقط به شما ارتباط پيدا مي آرامش، بسيار شخصي و دروني است و مسئله
ار جدي هم نـسبت بـه   گرايي خواندن و فكر كردنم به ك من آدم شاد و طنازي نيستم اهل تنهايي درون  

. نه فقط دروني نيست     در راهي افتادم كه شايد راه من نيست        72كمدي علاقه بيشتري دارم اما از سال        
  .كار هم در آن هست

  
اي را بـراي خودتـان در        ايد و آينـده    ايد و چندين سال در آن حركت كرده        شما در راهي پاگذاشته   

آن هدف مورد نظر شـما كـه شـايد          . كنيد تلاش مي نظر داريد و براي رسيدن به آينده مد نظرتان          
  تان باشد، چيست؟ نهايت كار فعلي

خـودش   كنـي،   به هر چيـزي كـه فكـر نمـي        . آيند چرا آرامش؟ چون بقيه چيزها خودشان مي      . آرامش
خواهم وارد بحـث     البته فكر نكردن موضوع مفصلي است كه نمي       . مثلاً پول هم همينطور است    . آيد مي

اگـر آدم   . شـود   من فكر كنم كه شريف بودم و هستم بـه خـودم و شـغلم مربـوط مـي                   اينكه. آن شوم 
ام كـه تـصورش را كـسي         ام رسـيده   اي از حرفـه    رسم به قله   شريفي باشم وقتي به مرحله مرگ مي      

هر كـسي در جهـان در جـاي خـودش قـرار دارد البتـه بـه انـدازه بـضاعت، هـوش و                         . تواند بكند  نمي
هـا   روند بضاعتشان در همين حد بوده است و در آن ايستگاه           آيند و مي   هايي مي  اگر آدم . صداقتش

رسد و وقتي بـه      اگر انسان صادق باشد به آرامش مي      . اين حرفه هنر رحم ندارد    . شدند بايد پياده مي  
توانـد   اصلاً اين سئوال كه نقطه اوج در كجاست را كسي نمي          . آرامش واقعي رسيد در كار موفق است      

 در عالم سينما، كوروساوا به انـدازه صـداقت و شـرافتش در كـار، زنـدگي و انديـشه                     مثلاً. تصور كند 
از ايـن  . اي اسـت  كوروساوا در كيهان هنر به اندازه نقطه   . توانسته به جايي برسد كه كوروساوا بشود      

ايـن  . ام ام هم رسيده وقتي به آرامش رسيدم به نهايت حرفه     . هنرمند برتر هم بوده است و خواهد بود       
  .موضوع بسيار دروني است

  
از طنزهـاي آيتمـي بـه طنـز روتـين و بعـد              . كم پيشرفت كرديـد    شما با كارهاي كوچك آغاز و كم      

  نهايت خواسته شما فيلم ساختن و جهاني شدن نيست؟. سريال و فيلم سينمايي كشيده شديد



 

 تـا   4خـوردم و      مي بردم و اردنگي   چايي مي . ها كارم خدمات بود    اين نكته را اضافه كنم كه من مدت       
فكـري كـه تمـام ايـن     . اش طـرح كـاد بـوده    تمام اين كارهايي كه تا به حال ديديـد همـه        . زدم معلق مي 

گرايي، خوانـدن    اهل تنهايي، درون  . من آدم شاد و طنازي نيستم     . ها در ذهن من بود، اينها نيست       سال
 در راهي افتادم كـه      72ما از سال    ا. به كار جدي هم نسبت به كمدي، علاقه بيشتري دارم         . و فكر كردنم  

دوست دارم كار كمدي بـا حـساب و كتـاب و بـا وقـت      . علاقه اصلي من هم نيست    . شايد راه من نيست   
نامه از پيش    در صورت فيلم  . كنم كافي بسازم و مطمئن هستم كه اگر اين كار را انجام دهم منفجر مي             

 سازم كه خيلـي متفـاوت اسـت و ربطـي بـه      تعيين شده، امكانات خود و زمان كافي، يك كار كمدي مي  
تر از اين چيزي است      تر و وسيع   آنچه كه در فكرم هست، عميق     . ام ندارد  كارهايي كه تا به حال كرده     

من بيشتر دوست داشتم سازنده فيلم . يك فيلم سينمايي عميق و تراژيك. كه تا به حال از من ديده شده   
اميدوارم كه  . هايشان ها تا شادي   ست و نشان دردهاي آدم    علاقه اصلي من به فاجعه ا     . پيانيست بودم 

هـر  . دانم نگاه خاص خودم اسـت      گويم كه در آن موفق هستم، ولي حداقل مي         نمي. آلم برسم   به ايده 
.اش جهاني شود و به جاهاي عجيب و غريب برسد كسي دوست دارد در حرفه
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